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سرانجام بعد از حدود 10 جلسه و چندین بار وتوی 
امنیت  شورای  پیشنهادی،  قطعنامه های  پیش نویس 
سازمان ملل، در ششمین هفته بحران غزه، در 15 نوامبر 
2023 )1402/8/24(، قطعنامه 2712 در مورد وضعیت 
بشردوستانه غزه و لزوم توقف عملیات نظامی برای 
کمک رسانی به آسیب دیدگان را تصویب کرد. صدور این 
قطعنامه، البته گام بسیار کوچکی در مقایسه با حجم 
گسترده جنایات رژیم صهیونیستی است. در عین حال 
آنچه برای علاقه مندان و پژوهشگران و دست اندرکاران 
امور سیاست خارجی و روابط بین المللی حائز اهمیت است، 
جزئیات، ظرایف و پویایی است که به صدور این قطعنامه 
منجر شد. در این نشیب و فراز، کشور کوچک و جزیره ای 
مالت که مساحت اندکی از دریای مدیترانه را در اختیار دارد 
و به لحاظ فرهنگی بین دنیای عرب و غرب قرار دارد، نقشی 
قابل توجه ایفا کرد. همچنین فراز و فرود و بحث های مطرح 
شده در جلسه نه هزار و چهارصد و هفتاد و نهمین شورای 
امنیت که به صدور این قطعنامه منجر شد، در خور اعتناست. 
چگونه می توان صدور قطعنامه 2712 شورای امنیت را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ در پاسخ باید به »روند« 
»محتوی« و »پیامدهای« صدور قطعنامه پرداخت. این 
بررسی نشان می دهد که همه کنشگران، حتی کوچک ترین 
آنها، در عرصه بین المللی را باید پایش کرد و سازه کاری 
آنها را مورد سنجش قرار داد. روند صدور قطعنامه 2712، 
خود آئینه ای از مناسبات جهانی امروز بود. بعد از حوادث 7 
اکتبر )1402/7/15( و عملیات حماس، آمریکا قطعنامه ای 
پیشنهاد کرد که مرکز ثقل آن، حمله و انتقاد به حماس و 
حتی ایران بود، که روسیه آن را وتو کرد. روسیه قطعنامه ای 
پیشنهاد کرد که با وتوی ایالات متحده روبه رو شد. برزیل 
به عنوان عضو غیردائم و البته فعال شورای امنیت، قطعنامه 
جدیدی ارائه داد که با مخالفت ایالات متحده روبه رو شد. 
چین و امارات، قطعنامه دیگری دادند که مورد پسند غرب 
واقع نگردید و البته مجادلات و تقصیر به گردن یکدیگر 
انداختن ادامه داشت. در این میان، مالت، به عنوان یکی از 
اعضای غیردائم، سخنی گفت که در خور توجه بود و گفت ما 
و رأی دارندگان حق وتو، اعضای غیردائم شورای امنیت هم 
در برقراری صلح و امنیت بین المللی وظیفه مند می باشند 
و البته به این سخن اکتفا نکرد و پیش نویس قطعنامه ای 
را ارائه داد که بسیار حداقلی ولی قابل توجه بود. در جلسه 
شورای امنیت برای تصمیم گیری در خصوص این قطعنامه، 
مالت، بر حقوق کودکان تکیه کرد. اغراق نیست اگر گفته 
شود بسامد واژه »کودکان« و »حقوق کودکان« در تمامی 
مباحث این اجلاس از همه واژه ها بیشتر بود. مالت، پخته، 
فنی و قالب های شناخته شده حقوق بین المللی، آنگونه سخن 
گفت و قطعنامه پیشنهادی خود را ارائه داد که مخالفت با آن، 
تقریباً غیرممکن بود. در فرهنگ تصمیم گیری سازمان های 
چندجانبه، دو اصطلاح، توضیح رأی قبل از رأی گیری و 
توضیح رأی بعد از رأی گیری وجود دارد. جالب آنکه قبل از 
رأی گیری، کشورها آخرین تلاش ها را برای اثرگذاری بر رأی 
نهایی را دنبال می کنند و در توضیح برای بعد از رأی، برای 
ثبت در تاریخ، سخن می گویند تا دیگران و آیندگان بدانند 
که دلیل رأی مثبت، منفی و یا ممتنع آنها چه بوده است. سه 
کشور قبل از رأی گیری صحبت کردند و بعد از رأی گیری 
تقریباً تمام اعضای دائم و غیردائم توضیح رأی دادند. این 
قطعنامه با 12 رأی مثبت و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. 
سه رأی ممتنع از آن سه عضو دائم یعنی روسیه، آمریکا و 
انگلیس بود و دو عضو دائم دیگر یعنی فرانسه و چین به آن 
رأی مثبت دادند و بقیه یکپارچه حمایت کردند. روسیه، هم 
توضیح رأی قبل از رأی گیری داد و هم بعد از رأی گیری و در 
هر دو زمان به ایالات متحده تاخت و لحن و متن و محتوای 
قطعنامه را کافی ندید امارات متحده عربی نیز قبل و بعد از 
رأی گیری صحبت کرد و در هر دو موقعیت رهبری مالت در 
تدوین و ارائه قطعنامه را ستود. آنچه جالب است، تفاوت های 
ریز در توضیح  رأی کشورهای عضو شوراست. اعضای غیردائم، 
همگی بر لزوم آتش بس، رعایت حقوق بشردوستانه و حقوق 
بشر و عدم توجه به کودکان، زنان و مراکز خدمات درمانی 
تأکید کردند و اعضای غربی دائم شورا، بر محکومیت حماس 
پافشاری می کردند. موضوعی که اعضای جنوب جهانی شورا 
به آنان پرداختند. همچنین بین اعضای غربی، در تأکیدها 
و تکیه گاه ها تفاوت وجود داشت. قطعنامه 2712 همچون 
قطعنامه های دیگر سازمان های بین المللی از دوپاره تشکیل 
می شود پاره اول، دلایل توجیهی صدور قطعنامه و در پاره 
دوم، بندهای اجرایی ذکر شده از قطعنامه 2712 دو صفحه 
است و به دلائل توجیهی و اجرایی در دوصفحه جداگانه 
پرداخته شده است. در بخش توجیهی، بر نشر ملل متحد، 
قطعنامه های پیشین ملل متحد و حقوق بشردوستانه 
پرداخته شده و در بخش اجرایی، طی 7 بند، شورا خواستار 
توقف عملیات نظامی برای رساندن کمک های بشردوستانه 
نشده و از دبیر کل خواسته، پایش لازم را انجام داده و به شورا 
گزارش دهد. هر چند که علائمی از ایجاد یک وقفه و آتش بس 
چند روزه هویدا گشت. و اما به پیامدهای میان مدت و بلند 
مدت آن نمی توان بی اعتنا بود. بی تردید، این قطعنامه گامی 
دیگری در مشروعیت زدایی از رفتار رژیم صهیونیستی است. 
پیامد دیگر برآمدن و برجسته شدن حقوق بشردوستانه 
و صرفاً حقوق کودکان است. اما آنچه که بیشتر از همه 
جلب توجه می کند، سخن و کنشگری  مالت که نه فقط از 
مسئولیت 10 عضو غیردائم شورای امنیت سخن گفت بلکه 
توانست، گامی هرچند کوچک را عملی کند. نماینده مالت 
از واژه)E- 10( استفاده کرد که مخفف انگلیسی اعضای 
منتخب شورای )Elected Members( است. مالت 
توانست طبق واقعیتE- 10 را نشان داد و آن را عملیاتی 

کند. این گامی به یاد ماندنی در رشد جنوب جهانی است. 

شاهکار مالت در بحران غزه 

یادداشت

تبعات تهدید اتمی اسرائیل برای 
خاورمیانه 

فلاحت پیشه: اسرائیلی ها 
دیدگاه های آخرالزمانی دارند 
در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تصریح شده که ایران به غنی سازی ۶0 
درصدی اورانیوم، ادامه می دهد هرچند سرعت 
این غنی سازی را کُندتر کرده است. میزان ذخایر 
اورانیوم ۶0 درصد غنی شده ایرآنکه در شهریور ماه 
سال جاری 7/۶ کیلوگرم بود در آخرین گزارش 
آژانس به 128 کیلوگرم رسیده است. به گفته 
آژانس، این میزان برای ساخت سه بمب اتمی 
کافی است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره سخنان گروسی گفت: »از مدیرکل 
آژانس انتظار می رود با رعایت بی طرفی و حفظ 
حرفه ای گری، در مصاحبه های خود به نحوی 
صحبت کند که بی طرفی وی و جایگاه مستقل 
مدیرکل آژانس زیر سؤال نرود و به کشور های 
مغرض برای سوءاستفاده سیاسی از آژانس فرصت 
داده نشود.« با توجه به این شرایط، پرسش هایی 
مطرح است از جمله اینکه روابط ایران و آژانس 
به کجا خواهد رسید و چرا آژانس در قبال ایران و 

اسرائیل رفتاری دوگانه اتخاذ می کند؟ 
   اسرائیلی ها دیدگاه های آخرالزمانی 

دارند 
یک تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: 
معتقدم تحولاتی که در دو سال اخیر شکل گرفته، 
نظم بین الملل را دچار نوعی »آنارشی« کرده 
است. در شرایط آنارشی و هرج و مرج بین المللی، 
بسیاری از نهاد های بین المللی تضعیف می شوند. 
همان طور که دیدیدم، شورای امنیت سازمان ملل 
اقدام خاصی در قبال کشتار مردم فلسطین انجام 
نداد. همچنین در موضوع اوکراین نیز، عملا جنگ 
توسط هیچ ساز و کاری پیشگیری و محدود نشد. 
اتفاقات اخیر نیز نشانه های بسیار خطرناکی را در 
فلسطین نشان داد که شامل بی رحمی شدیدی 
بود که افراطیون صهیونیسم، شکل دادند و در 
این بی رحمی، نوعی صحنه های آخرالزمانی خلق 
کردند. حشمت ا... فلاحت پیشه گفت: حتی 
کارشناسان نظامی به راحتی میزان زمین های 
سوخته را در غزه با میزان ویرانی بمب های اتمی 
در هیروشیما و ناکازاکی مقایسه کردند. بنابراین، 
این وقایع نه تنها ذهن افراد را، بلکه دولت ها را 
تکان داد و به تکاپو واداشت. مسئله بمب اتم 
مساوی است با مسائل اخرالزمانی. یعنی زمانی که 
بازیگران درگیر، به هیچ وجه نمی توانند مشکلات 
خود را حل کنند و در نتیجه به سمت بمب اتم 
گرایش پیدا می کنند. اسرائیلی که ما از آن صحبت 
می کنیم رژیمی است که طی حدود 4 الی 5 دهه 
اخیر، دارای دولت هایی بوده که بخش اعظم آن را 
افرادی با دیدگاه های آخرالزمانی تشکیل داده اند. 
در دیدگاه های آخرالزمانی، جنگ، یک اصل و یک 
رسالت است؛ بنابراین هر زمان بهانه ای به دست 
می آورند، شرایطی مثل شرایط امروز غزه را شکل 
می دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
دهم بیان کرد: اقدامات نتانیاهو منجر به تقویت 
تلاش اغلب کشورها، برای رسیدن به بمب هسته ای 
شده است. اگر از منظر مسائل ایران و اسرائیل به 
شرایط نگاه کنیم، می بینیم که اسرائیلی ها بار ها 
اقدامات ایذایی را حتی در نیروگاه های هسته ای 
ایران به کار برده اند. به رغم اینکه خود اسرائیلی ها 
و حتی دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و فنی آن ها 
نیز می توانند خرابکاری هایی در تاسیسات هسته ای 
ایجاد کنند که صدمات جبران ناپذیری را برای 
عموم مردم و غیرنظامیان در ایران داشته باشد. 
اما دیدیم که با همان دیدگاه آخرالزمانی و مبتنی 
بر کشتار، این اقدامات را انجام دادند. وی افزود: 
اگر آمریکایی ها در دام نتانیاهو بیفتند، هیچکس 
نمی تواند به ایرانی ها خرده بگیرد؛ حتی اگر به 
سمت بمب حرکت کنند. فلاحت پیشه تصریح 
کرد: ایران هم اکنون با یک دشمنی گسترده روبه رو 
است که نوعی فلسفه و دیدگاه »آخرالزمانی« دارد. 
اسرائیل دارای زرادخانه های هسته ای است، اما 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، هیچگونه اقدامی 
در این خصوص انجام نمی دهد. آژانس نه تنها 
هیچ اقدامی نمی کند، بلکه بخشی از اسناد ادعایی 
علیه ایران را از اسرائیل می گیرد. در طرف دیگر 
ماجرا، ایران تنها کشوری است که بیش ترین 
تهدید های نظامی را از سوی اسرائیل و آمریکا 
دریافت کرده است. این موضوع به طور طبیعی 
طرفداران تولید بمب هسته ای را در ایران تقویت 
می کند. این طرفداران، موضعی واقع گرایانه دارند. 
اگر آمریکایی ها به دنبال جلوگیری از گسترش 
بحران های هسته ای هستند، باید بپذیرند که به 
سمت برجامی جدید با ایران بیایند. برجامی که 
اجازه دهد، ایرانی ها قابلیت های هسته ای سودآور 

خود را توسعه دهند و تحریم ها پایان داده شود. 
   بی واکنشی آژانس با پیامد هایی جدی 

همراه خواهد بود 
این تحلیلگر سیاست خارجی اظهار کرد: اگر 
تهدید هایی که کنگره آمریکا علیه ایران مطرح 
می کند و مبتنی بر فشار حداکثری علیه کشور 
ماست، عملی شود، در این شرایط، واکنش ایران 
شبیه واکنش های پیشین نخواهد بود و قطعا 
آمریکایی ها را شگفت زده خواهد کرد؛ بنابراین بهتر 
است آمریکایی ها فعالیت های هسته ای اسرائیل را 
محدود کنند چرا که سیاست های آخرالزمانی آن ها 
نه سودی برای خودشان خواهد داشت و نه برای 
منطقه و نکته دیگر اینکه باید به سمت برجامی 
جدید برویم. ایران می تواند حتی تا مرز ۶0 درصد و 
برای تولید پیشران های نو آوری دریایی و تجاری و 
نظامی از این شرایط استفاده کند. همچنین ایران 
نیز می تواند روابط خود با آژانس را در قالب یک 
کنسرسیوم پیش ببرد. حتی رابطه ایران و آژانس 
نیز به حالت پیشین باز نخواهد گشت، چون آژانس 
نسبت به اسرائیل با یک زرادخانه هسته ای که 
حدود 70 و به روایتی دیگر 200 بمب دارد واکنشی 
نشان نمی دهد، اما سطح همکاری ایران را همکاری 

بسنده ای ارزیابی نمی کند. 

 سید محمدکاظم سجادپور         
تحلیلگر مسائل بین الملل

   با توجه به کاهش اعتماد مردم نسبت به جریان های 
سیاسی شرایط انتخابات آینده را چگونه می بینید؟ 

در شرایط کنونی بخشی از جامعه با چالش اعتماد به 
جریان های سیاسی مواجه هستند و دیگر مانند گذشته به 
جریان های سیاسی امید ندارند. این وضعیت درباره همه 
جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب وجود دارد. در 
چنین شرایطی دیدگاه های مردم به صورت یک رسانه درون زا 
درباره انتخابات عمل می کند. این رسانه درون زا از تأثیر بیشتری 
نسبت به شبکه های اجتماعی برخوردار است و به صورت پچ پچ، 
نجوا و در گوشی دیدگاه ها بین افراد مختلف جامعه رد و بدل 
می شود. صحنه این رسانه نیز گوشی همراه و یا کامپیوتر نیست 
و بلکه این اتفاق در خیابان ها، کوچه ها، بازار و دیگر اماکن 
عمومی اتفاق می افتد. مردم در کوچه و بازار به سنجش و ارزیابی 
عملکردها می پردازند و به همین دلیل به این نتیجه رسیده اند 
که حضور و یا عدم حضور یک جریان سیاسی در قدرت تغییری 
در زندگی آنها به وجود نمی آورد. به همین دلیل نیز نسبت 
به جریان های سیاسی بی تفاوت شده اند. زمانی جریان های 
سیاسی می توانند به دنبال حمایت مردم باشند که عملکرد آنها 
در گذشته تأثیر مستقیم و مثبتی در زندگی مردم گذاشته باشد. 
این در حالی است که در واقع چنین اتفاقی رخ نداده و مردم 
مشاهده کرده اند که حضور اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس 
هیچ تغییری در رویه زندگی آنها به وجود نیاورده است. البته 
برخی افراد تلاش می کنند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و 
شرایط را به سمتی ببرند که مردم به صورت کلی در انتخابات 
شرکت نکنند. این افراد این تفکر را به جامعه القا می کنند که در 
آینده نیز هر جریان و افرادی که روی کار بیاید وضعیت به همین 
شکل خواهد بود و تغییری در زندگی مردم به وجود نخواهد آمد. 
آنچه دارای اهمیت است برداشت جامعه از وضعیت زندگی خود 
و برنامه ها و سوابق جریان های سیاسی است. بدون شک در 
انتخابات آینده ذهنیت فکری جامعه تعیین کننده خواهد بود. 
در شرایط کنونی نیز ذهنیت فکری جامعه نسبت به انتخابات 

آینده خوش بین نیست. 

   چرا برخی از اقشار جامعه نسبت به انتخابات آینده 
خوش بین نیستند؟ 

این عدم خوش بینی بیشتر به این دیدگاه بازمی گردد که 
برخی افراد جامعه همه جریان های سیاسی را به یک چشم 
می بینند و گمان می کنند کارکرد جریان های مختلف سیاسی 
هیچ تأثیری در حل مشکلات زندگی آنها نخواهد گذاشت. 
گرانی، تورم، فقر به همراه تضادهای درون گروهی و تضادهای 
سیاسی جزئی از واقعیت های امروز جامعه ایران است. برخی 
احساس می کنند چیزی برای از دست دادن ندارند و به همین 
دلیل نیز احساس بی تفاوتی می کنند. از منظر جامعه شناسی 
این مسأله دارای اهمیت و قابل بررسی است. به همین دلیل نیز 
در انتخابات آینده روح جمعی و دیدگاه های واقعی مردم که در 
کوچه و بازار مطرح می شود دارای اهمیت است. به قول ژوزف 
شومپیتر فضای اجتماعی فضای مساعدی برای حضور مردم در 

انتخابات نیست. در طول این سال ها خود آگاهی طبقاتی در 
جامعه ایران افزایش پیدا کرده است. این تعبیری است که کارل 
مارکس درمورد افزایش آگاهی طبقات جامعه به کار می برد. 
امروز میزان آگاهی کارگران جامعه افزایش پیدا کرده و دیگر 
مانند گذشته نیست. امروز آگاهی سبب تغییرات لحظه ای در 
جامعه شده است. جامعه امروز با جامعه چند سال و یا حتی چند 
ماه قبل متفاوت است و به صورت مرتب در حال تغییر و تحول 
است. مردم در تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اند که بیت 
المال و سرمایه های اجتماعی و سیاسی توسط عده ای خاص 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و این افراد هیچ سهمی برای مردم 

در تصمیم گیری های خود قائل نیستند. 

   رد صلاحیت اصلاح طلبان و فقدان آنها در صحنه 
انتخابات چه تأثیری در روند انتخابات خواهد گذاشت؟ 

دیدگاه و ذهنیت فکری مردم در انتخابات تعیین کننده 
خواهد بود. این ذهنیت فکری مردم است که می تواند مردم را به 
پای صندوق های رأی بکشاند. امروز بخشی از جامعه با دیدگاه 
مثبتی به انتخابات نگاه نمی کنند و آن را ابزاری برای رسیدن 
برخی به قدرت و ثروت قلمداد می کنند. مردم تجربه انتخابات 
اخیر را در ذهن دارند و متوجه این نکته شده اند که کسانی در 
انتخابات شعارهای پرشور مطرح می کنند پس از انتخابات 
رویکرد دیگری در پیش می گیرند و بسیاری از شعارها را به 
فراموشی می سپارند. مردم این وضعیت را به آینده نیز تعمیم 
می دهند و گمان می کنند اگر دوباره از افرادی در انتخابات 
حمایت کنند وضعیت به همین صورت خواهد بود و این افراد 
دوباره در مسیری گام برخواهند داشت که نمایندگان قبلی 
برداشته اند.به همین دلیل ذهنیت موجود در جامعه به دلیل 
عدم تحقق وعده های مسئولان برای انتخابات آینده زیاد 

مساعد نیست. 

   این ذهنیت قابل تغییر است؟ 
تغییر این ذهنیت نیاز به زمان و تغییر رویکرد مسئولان 
جامعه دارد. اگر مسئولان تلاش کنند مشکلات مردم را حل 
کنند و به وعده هایی که در انتخابات به مردم داده اند عمل 
کنند این ذهنیت تغییر می کند. در غیر این صورت تغییر این 
ذهنیت منفی به یک ذهنیت مثبت به راحتی امکان پذیر نیست 
و نیازمند پروسه ای طولانی و سخت خواهد بود. حضور در 
انتخابات و نتیجه آن برای مردم به یک تجربه اجتماعی تبدیل 
شده است. مردم مسئولانی را به چشم دیدند که وعده های 
زیادی به آنها دادند، اما به آنها عمل نکردند. به همین دلیل 
باور مردم به نتیجه انتخابات به سختی تغییر خواهد کرد. تغییر 
فکری و ذهنی مردم جامعه نیز در کوتاه مدت امان پذیر نیست 
و بلکه نیاز به زمان دارد. مردم باید نتیجه مثبتی از حضور خود 
در انتخابات گذشته دریافت می کردند تا با رویکرد مثبتی در 
انتخابات شرکت کنند. این در حالی است که این اتفاق رخ نداده 
و مردم نتیجه دلخواه خود را دریافت نکرده اند. امروز مردم ایران 
سنجش گر شده اند. این به معنای این است که مردم با مشاهده 

عملکرد افراد و جریان های سیاسی و ارزیابی آن به تصمیم 
گیری می رسند. جامعه ایران از مرحله شناخت حسی گذر کرده 
و به شناخت ادراکی رسیده است. در جامعه شناسی دو نوع 
شناخت وجود دارد. شناخت حسی و شناخت ادراکی. در شرایط 
کنونی جامعه ایران در مسیر شناخت ادراکی گام برمی دارد. به 
تعبیر دیوید رایزمن در مرحله خود مختاری قرار گرفته است. 
جامعه ایران به این نتیجه رسیده که وجود دارد و باید تصمیم 
بگیرد. مردم جامعه ایران امروز با این سوالات مواجه هستند 
که چرا باید رأی بدهند؟ رأی آنها چه نتیجه ای در زندگی و 
سرنوشت آنها خواهد گذاشت؟ مردم به دنبال مشارکت واقعی در 
تصمیم گیری ها جامعه هستند. در گذشته این مشارکت واقعی 
نبوده و برخی جریان های سیاسی با نگاه ابزاری آن هم تنها در 
زمان انتخابات به مردم نگاه کرده اند. این در حالی است که در 
شرایط کنونی با بالا رفتن آگاهی در بین اقشار مختلف مردم این 
وضعیت متفاوت شده و مردم به دنبال مشارکت واقعی در صحنه 
تصمیم گیری جامعه هستند. به همین دلیل شرایط انتخابات 

آینده با انتخابات گذشته متفاوت خواهد بود. 

   جامعه ای که از مرحله شناخت حسی به شناخت 
ادارکی رسیده و به خودمختار شده در چه وضعیتی با 
ساختارهای تصمیم گیر قرار دارد؟ آیا جامعه ای با چنین 

وضعیتی با نهادهای تصمیم گیر ایجاد فاصله نمی کند؟ 
این اتفاق در عمل رخ داده است. امروز بین برخی نهادهای 
تصمیم گیر و مردم فاصله ایجاد شده است. دلیل اصلی آن نیز 
این است که مردم به دنبال مشارکت واقعی در تصمیم گیری ها 
جامعه هستند. جریان های سیاسی نیز به مردم به صورت 
ابزاری نگاه می کردند. نکته ای که براساس آگاهی تاریخی از 
بین رفته و مردم دیگر حاضر نیستند بدون نتیجه مطلوب در 
زمین جریان های سیاسی بازی کنند. به تعبیر فوکویاما اعتماد 
عمودی کمرنگ شده است. در جامعه شناسی دو نوع اعتماد 
عمودی و افقی وجود دارد. اعتماد عمودی بین ساختارهای 
تصمیم گیر با مردم و بالعکس است و اعتماد افقی اعتمادی 
است که بین اقشار مختلف مردم با یکدیگر وجود دارد. این 
در حالی است که در شرایط کنونی اعتمادعمودی در جامعه 
ایران خدشه دار شده است. امروز اعتماد بین مردم و مسئولان 
نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. از یک طرف مسئولان 
با ایجاد نظارت و گزینش افراد به نوعی بی اعتمادی خود را 
نشان می دهند و از سوی دیگر نیز مردم به شکل های مختلف 
بی اعتمادی خود را به مسئولان نشان می دهند. هنگامی که 
اعتماد عمودی در یک جامعه کاهش پیدا می کند سرمایه های 
اجتماعی نیز به مرور زمان دچار آسیب می شود. مشارکت 
واقعی مردم در شرایطی در انتخابات آینده محقق خواهد شد 
که سرمایه و اعتماداجتماعی افزایش یابد و مردم احساس 
کنند اگر در انتخابات شرکت کنند تغییرات مثبتی در زندگی 

آنها رخ خواهد داد. 

   مهم ترین پیامدهای این وضعیت چه خواهد بود؟ 
بدون شک اگر چنین اتفاقی رخ بدهد برخی مسئولان در 
رویکرد گذشته خود بازاندیشی خواهند کرد و نگرش خود را 
نسبت به مدیریت جامعه تغییر خواهند داد. جامعه ایران در 
تقسیم بندی ماکس وبر همچنان در وضعیت سنتی و فرهمندی 
باقی مانده است. در چنین جامعه ای نیز هر امکانی وجود دارد. 
در مرحله دوم تغییرات مهمی نیز در داخل کشور رخ خواهد داد 
که مهم ترین آن تنویر افکار عمومی و تقویت اراده جمعی مردم 

ایران خواهد بود. 

آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی که جریان های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با چالش 
کاهش اعتماد اجتماعی مواجه هستند به نظر می رسد با انتخابات متفاوتی نسبت به گذشته مواجه خواهیم بود. 
انتخاباتی که به احتمال زیاد رقابت بین یک جریان سیاسی را تجربه خواهد کرد و میزان مشارکت در آن نیز در 
وضعیت غیرقابل پیش بینی قرار گرفته است. به همین دلیل و برای بررسی جامعه شناختی شرایط انتخابات آینده 
»آرمان ملی« با دکتر امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس گفت وگو کرده است. دکتر قرایی مقدم معتقد است: »جامعه 
ایران از مرحله شناخت حسی گذر کرده و به شناخت ادراکی رسیده است. در جامعه شناسی دو نوع شناخت وجود 
دارد. شناخت حسی و شناخت ادراکی. در شرایط کنونی جامعه ایران در مسیر شناخت ادراکی گام برمی دارد. 
مردم ایران امروز با این سوالات مواجه هستند که چرا باید رأی بدهند؟ رأی آنها چه نتیجه ای در زندگی و سرنوشت 
آنها خواهد گذاشت؟ مردم به دنبال مشارکت واقعی در تصمیم گیری های جامعه هستند. در گذشته این مشارکت 
واقعی نبوده و برخی جریان های سیاسی با نگاه ابزاری آن هم تنها در زمان انتخابات به مردم نگاه کرده اند. این در 
حالی است که در شرایط کنونی با بالا رفتن آگاهی در بین اقشار مختلف مردم این وضعیت متفاوت شده و مردم 
به دنبال مشارکت واقعی در صحنه تصمیم گیری جامعه هستند. به همین دلیل شرایط انتخابات آینده با انتخابات 

گذشته متفاوت خواهد بود.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

حضور در انتخابات و نتیجه آن 
برای مردم به یک تجربه اجتماعی 
تبدیل شده است. مردم مسئولانی را 
به چشم دیدند که وعده های زیادی 
به آنها دادند، اما به آنها عمل نکردند. 
به همین دلیل باور مردم به نتیجه 
انتخابات به سختی تغییر خواهد 
کرد. تغییر فکری و ذهنی مردم 
جامعه نیز در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیست و بلکه نیاز به زمان دارد. 
مردم باید نتیجه مثبتی از حضور 
خود در انتخابات گذشته دریافت 
می کردند تا با رویکرد مثبتی در 

انتخابات شرکت کنند

دیدگاه های مردم به صورت یک رسانه درون زا درباره انتخابات عمل می کند. 
این رسانه درون زا از تأثیر بیشتری نسبت به شبکه های اجتماعی برخوردار است 
و به صورت پچ پچ، نجوا و درگوشی دیدگاه ها بین افراد مختلف جامعه رد و بدل 
می شود. صحنه این رسانه نیز گوشی همراه و یا کامپیوتر نیست و بلکه این اتفاق در 
خیابان ها، کوچه ها، بازار و دیگر اماکن عمومی اتفاق می افتد. مردم در کوچه و بازار 
به سنجش و ارزیابی عملکردها می پردازند و به همین دلیل به این نتیجه رسیده اند 
که حضور و یا عدم حضور یک جریان سیاسی در قدرت تغییری در زندگی آنها به 

وجود نمی آورد 

امان ا... قرایی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 مردم به دنبال مشارکت واقعی 
در تصمیم گیری ها هستند 

مردم به این نتیجه 
رسیده اند به کسانی 
که رأی داده اند 
به وعده ها عمل 
نکرده اند 

 ذهنیت مردم 
 نسبت به انتخابات 

تغییر کرده است 


